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  انسجام اسلامي از نظرگاه فقهي
  امام خميني

  محمدعلي ابراهيمي 
 

  
  مقدمه

نـه در   » لـزوم انـسجام اسـلامي     « يا   »وجوب اتحاد امت اسلام   «توان گفت تعبير      بدون شك مي  
يعني در فقه اسلامي تحت هيچ عنـواني        . آثار فقهي امام خميني و نه در كتب ساير فقها نيامده است           

 تـا بـشود در آن روي مركزيـت          اند كه حكم انسجام اسـلامي چيـست         هكر نشد فقها به صراحت متذ   
از آنجـا   . آور حكم نمود    امت اسلامي و انسجام آن بحث كرده و به عنوان يك تكليف شرعي الزام             

كه وظيفه اصلي فقها روشن كردن تكليف بندگان عنوان گرديده است و اين كه شـخص وقتـي بـه                    
 برابر خداوند دارد بيشترين اهتمام آنها در اين راستا تمركز يافتـه             اي در   سن تكليف رسيد چه وظيفه    

الوصـف آنهـا بـابي را بـراي روشـن كـردن          مـع . انـد   و در سراسر فقه وظيفه مكلفين را تبيـين نمـوده          
  .اند تا امكان طرح مسأله را فراهم ساخته باشد موضوع اتحاد ملي و انسجام اسلامي اختصاص نداده

م تكاليف جمعي در فقه وجود ندارد و مواضعي در فقـه يافـت              ي كه بگوي  اما اينطور هم نيست   
بنابراين بايـد در فقـه تتبـع كـرد و آن      . شود كه مربوط به جماعت اسلامي و امت مسلمان نباشد           نمي

هاي حـضرت امـام در مـورد          تحقيق، كاوش در يافتن ديدگاه    » فرضيه«در اين نوشته    . موارد را يافت  
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ست و تلاش در اثبات ايـن ادعـا كـه حـضرت امـام در اثـر فقهـي خـود درد                       لزوم انسجام اسلامي ا   
  .مسلمانان را حس كرده و تكاليف آنها را نسبت به آن روشن ساخته است

پس سؤال اصلي اين خواهد بود كه امام خمينـي در كـدام كتـاب يـا ابـواب فقهـي راجـع بـه               
انسجام اسلامي را اثبات نمـود؟       جمعي امت اسلامي بحث كرده است كه بشود از آن لزوم             تكاليف

به عبارت ديگر كدام مبحث فقهي را امام به توضيح وظايف مسلمانان در قبال همـديگر اختـصاص                  
 بررسـي داده و راجع به آن چه الزاماتي را واجب دانسته است؟ براي دريافت پاسخ سؤال فـوق ايـن     

ت مـسلمانان هـستند و      منـد بـه سرنوش ـ      صورت گرفته تـا شـمعي باشـد فـراروي كـساني كـه علاقـه               
  .خواهند با استناد فقهي به انجام آن تكاليف بپردازند مي

  
  تبيين نكات ضروري بحث

قبل از ورود به طرح مسأله لازم است نكاتي كه در توضيح موضوع مورد نظر دخالت دارد و                  
ح يابـد مطـرح و مفهـوم آنهـا اختـصاراً شـر              بدون روشن شدن مفهوم آنها كار تحقيق سرانجام نمـي         

  .گردد
  

  تابعيت از نظر حقوق و فقه. 1
به اين معنـا كـه كـشورهاي    . باشد  خاك يا سيستم خون مي     يا سيستم  در حقوق ملاك تابعيت   

يعنـي اگـر طفلـي در آمريكـا از ابـوين            . كننـد   مهاجرپذير مثل آمريكا از سيستم خـاك تبعيـت مـي          
البته مفهوم آن   . گيرد  تعلق مي غيرآمريكايي در خاك آن كشور متولد گردد، تابعيت آمريكا به آن            

اي از والدين آمريكايي در خارج آن كشور به دنيا آيد تابعيـت آمريكـا بـه                   اين نيست كه وقتي بچه    
  .گردد بلكه به طور استثنا در اين خصوص از سيستم خون پيروي مي. آن تعلق نگيرد

سلامي براي ايـن    اما در كشورهاي مهاجر فرست مثل افغانستان، پاكستان و غالب كشورهاي ا           
كه در موقع ضرورت كشور دچار بحـران و كمبـود نيـروي انـساني نـشود از سيـستم خـون پيـروي                        

  يعني اتباع آنها در هر كجاي دنيا وقتي صاحب فرزند گردنـد تابعيـت پـدر بـه آن تحميـل                    . شود  مي
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اي از جهان كه باشند وقتي محل متعلـق بـه اسـلام اسـت خانـه           در هر منطقه   مسلمانان   
  مسلمان حساب شده و فرد مسلمان حق دارد در آنجا زندگي كند

  
اما اگر طفلي از والدين خارجي در اين كشورها متولد گردد، تابع والـدين خـود خواهـد                  . گردد  مي

الهويـه باشـد و والـدين آن بـه            مگر اين كه طفـل مجهـول      . شود  بود و تابعيت كشور به آن داده نمي       
  1.گيرد ن صورت تابعيت كشور به آن طفل تعلق ميوجه مشخص نشود، فقط در اي هيچ

به دليل اين كـه علمـاي اسـلام در بـاب قـصر              . از نظر فقها اين دو سيستم باطل و مردود است         
اگر مكلف از وطن اصلي خود به مسافت بيش از هشت فرسخ مـسافرت نمايـد،                : اند  عبادات فرموده 

 شـروط اساسـي ايـن     2.روزه خود را افطار كنـد      يوميه خود را به طور قصر انجام دهد و           بايد عبادات 
سـفر مبـاح باشـد، قبـل از هـشت فرسـخ منـصرف نگـردد، مكلـف             : حكم عبارت از اين اسـت كـه       

 امـا اگـر مكلـف بـيش از ده     3... .السفر وسط هشت فرسخ واقع نشده باشد و       السفر نباشد، قواطع    دائم
ت قـصد اقامـت كـرده و عبـادات          روز قصد ماندن در خارج از وطن خود را داشته باشد واجب اس ـ            

گفتند كـه فـرد       بود علما حتماً مي     حال اگر معيار تابعيت خاك يا خون مي       . خود را كامل انجام دهد    
وقتي از مملكت يا محل اقامت اصلي خود خارج گردد در صورتي مجاز به قصد اقامت اسـت كـه                    

ر تفـصيل حكـم شـرعي       وقتـي فقهـا د    . جواز آن را از حاكميت شرعي ميزبان تحصيل كـرده باشـد           
شـود كـه اصـلاً مـلاك          اند، به دلالت مفهومي استفاده مـي        ضرورت به درج اين قيد را لازم ندانسته       

جاي تأكيد دارد كه در     : گويد  دانان مي   يكي از حقوق  . تابعيت سيستم خاك يا خون را قبول ندارند       
سـلامي كـافي اسـت      اقامت در سرزمين ا   اصل فقط نيت يك مسلمان خارجي براي حداقل دو هفته           

 بنابراين معيار تابعيت در فقه اسلامي بيـشتر         4.كه او مسلمان مقيم و شهروند معمولي محسوب گردد        
  .بر محور عقيده و ايمان افراد است نه خاك و خون
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  وطن از منظر حقوق و فقه اسلامي. 2
ي در هـر    پس يك فـرد افغانـستان     . از نظر حقوق وطن افراد جايي است كه تابعيت آن را دارد           

اما از نظر فقـه وطـن انـسان در          . كجاي دنيا زندگي كند وطن او افغانستان خواهد بود نه جاي ديگر           
  .گانه زير خواهد بود يكي از اين حالات سه

محل سكونت خـود    ) مسلمان(جايي را كه شخص     .  محل انتخابي شخص براي سكونت     .2ـ1
  دريافت جواز اقامت و سكونت باشـد       ط به  بدون اين كه مشرو    و اقامت دائمي خود قرار داده است،      

  .ولو اين كه مكان غصبي باشد
 محل سكونت والدين يا يكي از آنها محل سكونت و زندگي پدر يا مـادر يـا هـر دوي                     .2ـ2

  )وطن والدين براي فرزند هم وطن است(آنها 
 محلي كه شخص در آنجا متولد شده است و براي مدت شش ماه آنجا زنـدگي كـرده                   .2ـ3

مثلاً نطفه طفل در يك كشور منعقد گردد، و با مسافرت والدين يا مادر بچـه در جـاي ديگـر                   . دباش
الرأس يعني جايي كه براي اولين بـار سـر انـسان بـه زمـين                  همان مسقط . قدم به جهان هستي بگذارد    

شود كه    ثمرة بحث وقتي ظاهر مي    . گردد  باشد وطن فرد تلقي مي      خورد كه عبارت از زادگاه مي       مي
او به محض رسيدن در آنجا لازم اسـت  . شود عبور كند    فرد مكلف از محلي كه وطن او حساب مي        

الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه ستةّ أشـهر، فـإذا كـان                «5.كه عبادت خود را كامل انجام دهـد       
  6»كذلك يتم فيه متي يدخله
طـن اصـلي ناميـده      الرأس و محـل تولـد اسـت كـه و             وطن يا همان مسقط    از نظر حضرت امام   

شود يا جايي است كه شخص براي هميشه مسكن و مقر خود قرار داده باشد كه وطـن اتخـاذي                      مي
يا جايي است كه شخص در آنجا ملكي خريده و به قـصد وطـن دائمـي شـش مـاه                     . شود  خواند مي 

تواند بيش از يـك       حتي يك شخص مي   . آنجا زندگي كرده باشد كه معروف به وطن شرعي است         
  7.اشته باشدوطن د

و . انـد   فقها هيچ شرط ديگري را براي آن ذكـر نكـرده          .  از اين سه روش راه توطن است       يكي
  .تواند بهترين دليل فقهي براي انسجام اسلامي باشد اين نشاني از جهان وطني اسلام است كه مي
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   مرزها از نظر حقوق و فقهحدود. 3
المللـي    گـاهي مـرز بـين     . انـد   هـاي داخلـي   المللي و مرز     كشورها داراي مرز بين    ي حقوق از نظر 

مثـل مـرز اتحاديـه اروپـا يـا كـشور            . يابد  گردد و در حد قاره توسعه مي        ناديده گرفته شده يا الغا مي     
دارالاسلام جايي است كـه مـسلمانان       . اما از نظر فقه، جهان يا دارالاسلام، يا دارالكفر است         . آمريكا

دارالكفر . د را انجام دهند، ولو در نقاط صفر مرزي باشد         بتوانند مسالك، شعاير و مراسم عبادي خو      
  :سه حالت خواهد داشت كه عبارت از

  .باشد  يعني سرزميني كه با مسلمانان در جنگ مي:دارالحرب. 3ـ1
پيمان مسلمانان بوده و براي دولت اسـلامي بـه ميـزان      يعني سرزميني كه هم   :دارالتعهد. 3ـ  2

يهـود، مـسيحيت و     (يـن حالـت فقـط شـامل كفـار اهـل كتـاب               ا. نمايـد   معين خـراج پرداخـت مـي      
  .گردد مي) مجوسيت

اند   كه با مسلمانان پيمان ترك مخاصمه يا عدم جنگ بسته يعني سرزميني  :دارالموادعه. 3ـ3
در ضمن براي دولت    . و متعهد شده كه با دشمنان كه با دشمنان مسلمانان كمك و مساعدت ننمايد             

  .دپرداز اسلامي هم خراج نمي
با اين وصف اسلام قائل به جهان وطنـي بـراي مـسلمانان اسـت، يعنـي مرزهـاي فعلـي اعتبـار                 

اي از جهان كه باشند وقتي محـل متعلـق بـه اسـلام اسـت خانـه           مسلمانان در هر منطقه   . شرعي ندارد 
أله خـاك و    در صدر اسـلام مـس     . مسلمان حساب شده و فرد مسلمان حق دارد در آنجا زندگي كند           

شد كه وي اهل محل محسوب شود          قصد افراد براي اقامت موجب مي      .ن اهميت نداشت  خون چندا 
ابن جبير جهانگرد معروف ذكـر      . گرديد  و از اين رو تمام تسهيلات عبادي يك مسافر شامل او نمي           

الـدين نـاظري از اهـالي مغـرب را بـراي داوري و       كند كه وي در قاهره ديده كه سلطان، صـلاح       مي
 متأسفانه در اعصار متأخر فرهنـگ       8.ان خويش كه در مصر بودند منصوب كرد       قضاوت بين هموطن  

حقوقي مغرب زمين انديشه اسلامي را تحت شعاع قرار داده و موجـب فاصـله گـرفتن مـسلمانان از                    
بنابراين مسلمانان نيازمند يك بازنگري اساسي در خـط مـشي           . هاي ديني خود گرديده است      آموزه

به صدر اسلام ممكن باشد و مسلمانان بتوانند راه حاكميـت دسـتورات             اگر برگشت   . كنوني خودند 
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آغازين اسلام را بر خويش تن هموار سازند، اين طرز تلقي در جامعه اسلامي جا افتد و مسلمانان به         
چيزي است كـه در قالـب خـاك و خـون            اين باور برسند كه تعليمات ديني آنان خيلي فراتر از آن            

 بيشتري در قبـال      يگانگي ستحكام صفوف آنها خواهد بود و احساس      بگنجد كمك بزرگي جهت ا    
  9.همديگر خواهند نمود

  
  راهكارهاي فقهي انسجام اسلامي

مـراد از   . انـد   ها در يك تقسيم جداگانـه وجـوب را بـه عينـي و كفـايي قـسمت كـرده                     اصولي
سـط فـردي   گيرد و انجام آن تو تك افراد مكلف تعلق مي وجوب عيني آن است كه تكليف به تك   

اما وجوب كفايي در آغاز امر به همة افراد مكلـف تعلـق             . شود  موجب سقوط از عهدة ديگري نمي     
 وجـوب   گيرد ولي پس از آن كه تعداد من به الكفايه پيدا شدند و انجام آن را متعهد گرديدنـد،                    مي

و عـذاب   و اگر هيچ كسي آن امر را انجام ندهـد همـه عقـاب               . گردد  امر از عهدة ديگران ساقط مي     
يك امر ممكـن اسـت در يـك         . كند   وجوب با توجه به اوضاع و شرايط فرق مي         10.خواهند گرديد 

مثـل وجـوب اجتهـاد در       . حالتي وجوب عيني باشد و در حالت ديگري واجب كفايي حساب شود           
هايي داريـم كـه علمـا آن را كفـايي        اما وجوب . ن، تصدي قضاوت، اشتغال به طبابت و نظير آنها        دي
در ظاهر كفايي است ولـي در  . ند هرچند در موقع عمل احتياج به نيرو و امكانات فراوان دارد          دان  مي

هيچ راه گريزي از آن وجود ندارد . گردد السويه تعلق مي واقع عيني بوده و به همه افراد مكلف علي
بـين  تواند احساس مشترك را در  اش مي  به خاطر همين ويژگيو . باشد نه فردي و واجب جمعي مي 

اينكـه بـه   . شـناس بـار آورد   جامعه اسلامي گسترش دهـد و آنهـا را در مقابـل هـم مـسئول و وظيفـه         
  .گردد تعدادي از آنها مختصراً اشاره مي

  
  وجوب جهاد دفاعي: يك

جهاد ابتدايي در عصر حضور معـصوم و بـه فرمـان    . جهاد دفاعي در مقابل جهاد ابتدايي است   
  اما جهاد دفاعي فقط جهت حفظ تماميت ارضـي اسـلام و           . گردد   طبق شرايطي خاص واجب مي     او
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مسئول دانستن همه مسلمانان در برابر كيان اسلام و جماعت مسلمين موجـب پيـدايش                
  گردد نثاري مي هاي لازم جهت از خودگذشتگي و جان انگيزه

  
  

في وجود در وجوب جهاد دفاعي بين فرق اسلامي اختلا. كليت جامعه اسلامي تشريع گرديده است
حتي أخذ أذن امـام معـصوم يـا فقيـه           . دانند  همه فقهاي اسلام بالاتفاق اين جهاد را واجب مي        . ندارد
  .دانند الشرايط را هم لازم نمي جامع

يجب الجهاد بإجماع المسلمين، و ضرورة الدين، تماما كالصوم و          «: گويد  محمدجواد مغنيه مي  
شـود و مثـل تمـام ضـروريات ديـن             راد مسلمان واجب مي   به همة اف   جهاد   11»الصلاة، والحج و الزكاة   

  .گيرد ، كه وجوب آن به فرد دون فرد نيست به همه تعلق مي...خواهد بود، مثل روزه، نماز و
  .جهاد با سه طايفه واجب است: نويسد صاحب جواهر مي

عروف بـه   جنگند كه م    كساني كه با امام مسلمين مي      ()ع( علي الإمام من المسلمين    ةالبغا: الأول
  ).اهل بغي هستند

 كفار اهل ذمه كه عبارت از يهود، نصارا    )اليهود و النصاري و المجوس    (، و هم    مةأهل الذ : الثاني
  .اند و مجوس

بعـد  . باشـند  كـه عبـارت از كفـار حربـي مـي      غير آنهـا  .من عدا هؤلاء من أصناف الكفار    : الثالث
باشـد كـه بـار سـفر بـسته            مانان هم واجب مي   با تمام كساني كه جهاد واجب است بر مسل        : افزايد  مي

براي جلوگيري از ايجاد فساد اهل بغي و تهاجم كفار بر بلاد اسلام كـه خـوف از بـين رفـتن اصـل                        
  12.رود حركت كنند اسلام مي

هاي بزرگ علمي سوريه است در كتاب خود          صاحب الفقه الاسلامي و ادلته كه از شخصيت       
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ماية وجوده و أهله الجهاد الـذي يـستخدم مـن أجـل اغـراض             و وسيلة الاسلام في ح    «: نويـسد   مي
أ ـ دفع العدوان عن الدين و النفس و العرض و المال أو الدولـة   : ضروريه تفرضها الاحداث و أهمها

ب ـ نـصرة المظلـوم فـرداً أو جماعـة مـن المـؤمنين، أو إغاثـة         . و أراضي الوطن أي دارالاسـلام 
ليات في بلاد أخري من العصف و انتقاض الحقوق و ذالك عند  المستضعفين المسلمين أو حماية الاق    

  13.»القدرة والامكان
باشد و به جهت اهـداف ضـروري كـه رخ           از خود و اهل آنها مي       حمايتي اسلام  جهاد وسيله (

دفـاع از ديـن، جـان،       : يك: هاي ناخواسته عبارت از     آن ضرورت . شود  دهد به خدمت گرفته مي      مي
ياري رساندن به مؤمنين مظلـوم  : دو. مين اسلام در برابر دشمنان خواهد بود     آبرو، مال، دولت و سرز    

هـاي دينـي در بـلاد ديگـر بـراي             فردي يا جمعي، يا فريادرسي مسلمين ناتوان، يا حمايت از اقليـت           
  .)تن توان و امكانات لازمشاشكلات و گرفتن حقوقشان در صورت درهايي از م

 آنهـا بـا درك      بين مسلمانان ايجـاد گـردد،     مبستگي   ه يهدف فقهاي اسلام اين است كه نوع      
پـس  . كيشان خود غفلت ننمايند     هاي شرعي احساس ناراحتي و رنج كرده از ياري هم           اين مسئوليت 

هـاي    مسئول دانستن همه مسلمانان در برابر كيان اسلام و جماعت مسلمين موجـب پيـدايش انگيـزه                
توانستند بفرمايند هـر كجـا سـرزمين و            الا مي  و. گردد  نثاري مي   لازم جهت از خودگذشتگي و جان     

بلاد مسلمانان مورد تهاجم قرار گرفت بر اهالي آنجا واجب اسـت كـه در برابـر دشـمن مقاومـت و           
پايداري نمايند و از محل سكومت و دين خود دفاع كنند نه اين كه همه جهان اسلام را در برابر آن 

و اين فتـاوي علمـي در   . انسجام اسلامي خواهد بود   ساز    جعل حكم كلي خود زمينه    . مسئول شمارند 
منْ أصبح لا يهتَم بامُور الْمسلِمينَ فَلَـيس        «: است كه فرمود  ) ص(كننده فرياد رسول خدا     واقع تداعي 

  14»بِمسلِمٍ
  

  امر به معروف و نهي از منكر وجوب: دو
  تـرين فـرايض     لاترين و شـريف    امر به معروف و نهي از منكر جـزء بـا           فرمايد  حضرت امام مي  



  هشصت و سشماره / 103  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وجـوب ايـن دو از   . شود، ساير فرايض به وسـيله آن دو قابـل اقامـه خواهـد بـود                 محسوب مي  اسلام

 اسلام است و منكر آن اگر بداند كه انكارشان چه پيامدي دارد و به لوازم آن ملتزم                  ضروريات دين 
: فرمايـد   ضة الهي همين بس كه قرآن كريم مـي         در اهميت اين دو فري     15.خواهد بود باشد از كافران    

]  عن المنْكَر و اُولئك هم المفْلحِونَ       و ينْهونَ  ولتَْكُنْ منِْكمُ اُمةٌ يدعونَ إلَي الْخيَر و يأمرونَ بالْمعروف        [
و ! ندشما، جمعي دعوت به نيكي، و امر به معروف و نهي از منكر كنبايد از ميان ) (104(آل عمران 

كُنتمُ خيَرَ اُمة اُخْرجت للناّس تَأمرونَ بالْمعروف و تنَْهـونَ          : [فرمايـد   و نيز مي  .) آنها همان رستگارانند  
شما بهترين امتي بوديد كـه بـه سـود انـسانها آفريـده      ). (110(آل عمران ] عن الْمنْكَر و تُؤمنُونَ باِللّه   

  .)كنيد و به خدا ايمان داريد  و نهي از منكر ميامر به معروف) چه اينكه(اند  شده
هايي از آن  روايات اسلامي نيز درخصوص اين دو واجب الهي بسيار فراوان است كه به نمونه       

إذا امُتـي   «: فرمـود ) ص(نقـل شـده كـه رسـول خـدا         ) ع(از وجود مقدس امام رضـا     . گردد  اشاره مي 
اگر روزي بر امتم برسد كه امر  (16»الْمنكَر فَليأذَنوا بوقاعٍ مِنَ االلهِتَواكَلَت الأمرَ بالْمعروف والنهّي عن 
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گذار كنند در آن روز بايد اعلان جنگ با خـداي تعـالي             به يكديگر وا  به معروف و نهي از منكر را        
: شخصي پرسـيد  . دارد  خداي عزوجل مؤمن ضعيف را كه دين ندارد دشمن مي         : و نيز فرمود  .) كنند

إنَّ االله عـزّ و جـلَّ       «. كنـد   كسي كه نهـي از منكـر نمـي        : دين ندارد كيست؟ فرمود   مؤمن ضعيفي كه    
عيف الَّـذي لا ديـنَ لَـه قـالَ الَّـذي لا             ليَبغض الْمؤمنَ الضَّعيف الَّذي لا دينَ لهَ فقَيلَ و ما الْمؤمنُ الـضَّ            

خوبي است مادام كه امر بـه معـروف         امت من همواره بخير و      :  و همچنين فرمود   17»ينهْي عن الْمنكَر  
پس اگـر چنـين نكنـد بركـات از آنهـا      . و نهي از منكر كند، و يكديگر را در كار خير كمك نمايد 

گردند و ديگر ياري نخواهند داشت نه در زمـين و             شود و بعضي بر بعض ديگر مسلط مي         گرفته مي 
وف و نهَوا عن الْمنكَر و تعاونُوا علـي البـرّ و التَّقـوي              لاتَزال امُتي بخيَرٍ ما أمروا بالْمعر     «. نه در آسمان  

فَإذا لَم يفعلُوا ذلك نُزعت مِنهم البْرَكات و سلِّطَ بعضهُم علَي بعض و لم يكن لهَم ناصرٌ في الارض                    
  18»و لا في السماء

ط بـه اجتمـاع     كـن كـردن منكـري منـو         اي و يا ريشه     اگر اقامة فريضه  : فرمايد   مي حضرت امام 
شـود،    اي باشد كه همگي امر و يا نهي كنند، با اجتماع چند تن واجب از عهدة بقيه ساقط نمـي                     عده

  19.مگر زماني كه به قدر من به الكفايه جمع شوند
  : بر اساس ديدگاه حضرت امام اگر سكوت علماء دين و رؤساي مذهبو نيز

  .باعث هتك اسلام و ضعف عقايد مسلمين گردد. 1
  .موجب تغيير منكر به معروف و معروف به منكر شود. 2
  .ساز تقويت ظالم و تأييد رفتار ظالمانه آنان شود زمينه. 3
  .ها شود باعث تجري ستمكاران در ارتكاب ساير محرمات و پديد آوردن بدعت. 4
موجب سوءظن مردم نسبت به آنها شده و آنان را ياران ظلمه جلوه دهد، بـر آنـان واجـب                    . 5

ها مبارزه نمايند، علم خود را براي اجتماع ظاهر كنند، با ظلمه   با بدعت . كه سكوت را بشكنند   است  
  20.مبارزه كرده و در راه اعتلاي امر به معروف و نهي از منكر وارد ميدان نبرد شوند

وجوب امر به معروف و نهي از منكر اختصاص به صـنف            : نويسد  الصالحين مي    منهاج صاحب
ارد، هنگام اجتماع شـرايط آن بـر علمـاء و غيـر آنهـا، عـدول و فاسـق، پادشـاه و                       خاص از مردم ند   
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فقط اگر يك نفر جهت انجام آن حركت كنـد تكليـف            . گردد  رعيت، ثروتمندان و فقرا واجب مي     
كسي اقدام نكند همه گناهكار و مستحق مجـازات خواهنـد       شود، اما اگر هيچ     از ديگران برداشته مي   

  21.بود
اين ظ شده، بيانگر اهميت موضوع است و    وجوب با اين گستردگي و جامع لحا        چون بنابراين

هاي عمـومي را      تواند گروه   كه چنين احكام مستحكم عمومي موجب التزام جمعي خواهد بود و مي           
جهت انجام آن تحريك ساخته و يك نوع وفاق ميان امت اسلامي ايجاد نمايد كه هدف از انسجام           

س مشترك و احساس همبستگي ميان مسلمانان جهان است و ايـن مهـم              اسلامي هم پديد آوردن ح    
  .با همين الزامات جمعي فقهي قابل دستيابي خواهد بود

  
  وجوب دفاع از كيان اسلام: سه

دفاع از جـان،    ) 2. دفاع از كيان اسلام و مسلمين     ) 1. از نظر فقهاي عظام دفاع بر دو قسم است        
مگـر شـافعي كـه    . باشـد  خـلاف جـايز بلكـه واجـب مـي        امـا قـسم دوم بـلا        . مال و حريم خصوصي   

 و لازم است كه به ميزان دفع تهاجم باشد و 22»أن يستسلم، و لا يجب عليه الدفعيجوز له «: گويد مي
: فرمايد   علامه حلي مي   23.تر هستند   تر به سخت و سخت      اكثر فقهاء قائل به سلسله مراتب آن از سهل        

ع به ارتقي إلي الصعب، فإن لم يندفع فإلي الأصـعب، فلـو كفـاه               و يقتصر علي الأسهل، فإن لم يندف      «
 فإن لم يندفع خاصمه بالعـصا، فـإن لـم يفـد             في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه      ثةالصياح و الاستغا  

  25.مقتضي اطلاق ادله عدم ترتيب است: گويد  اما صاحب جواهر به صراحت مي24.»فبالسلاح
اشكالي انسان حق دارد در برابر محـارب، مهـاجم، دزد و            بدون هيچ   : فرمايد   مي حضرت امام 

. امثال آنان از جان، مال و ناموس خود دفاع كند و به هر نحوي كه بتواند آنان را از خود دور سـازد     
لا إشكال في أن للإنسان أن يدفع المحارب و المهاجم و اللص و نحو هم عن نفسه و حريمه و ماله                     «

  . وجوب دفاع خصوصي بحثي نيست موردبنابراين در. 26»ما استطاع
صاحب . اند تعبير كرده» بيضة اسلام«اما قسم اول كه دفاع از كيان اسلام است؛ فقهاء از آن به              

. جواهر در بحث دفاع طبق متن شرايع پيش رفته و از تقسيم دفاع به دو بخش اجتنـاب كـرده اسـت                     
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گـاهي جهـاد دفـاعي      : فرمايـد   وده و مي  چند كه بحث از بيضه اسلام را در كتاب جهاد مطرح نم           هر  
شود بدون اين كه نيازي به اذن امام يا نائب او باشد و آن زماني است كه گروهـي قـومي       واجب مي 

قرار دهند به طوري كه احتمال از بين رفتن اصل اسلام برود، يا قصد چيـره شـدن و                   را مورد تهاجم    
كأن يكون «. اسير كنند يا اموالشان را تاراج نمايندشان داشته باشند، يا بخواهند آنان را    تسلط بر بلاد  

 الإسلام، أو يريد الاستيلاء علي بلادهم أو أسرهم و أخذ           بيضةبين قوم يغشاهم عدو يخشي منه علي        
  27».مالهم

آورد دقيقـاً     اي را كـه مـي       كند ولي ادله     دفاع با اين كه تقسيم مذكور را ذكر نمي         اما در بحث  
كنـد   چون صراحتاً به احاديثي استناد مي. شود   دفاع از اسلام و مسلمين مي      مربوط به بخش اول يعني    

مـن سـمع    «: فرموده است ) ص(مثل آنچه كه رسول خدا    . گردد  كه مفهوم دفاع عمومي را شامل مي      
 ـعونك الضَّعيف من أفـضلَ الـصد      «: يا فرمود » رجلا ينادي يا لَلْمسلمينَ فَلَم يجبه فَليَس بمسلمٍ        و » ةقَ

: فرمايـد   و در آخـر مـي   28»الجنةّ ماء أو نارٍ وجبت لـه        ية عاد من رد عن قومٍ من الْمسلمينَ     «: نيز فرمود 
  29. بدون هيچ شك و ترديدياستدفاع مطلقاً جايز 

چـون همـين كـه انـسان بـه فريـاد يـك              . مضمون احاديث فوق فراتر از دفاع خصوصي است       
نمايـد، ايـن دفـاع خـصوصي          د يا ظلمي را از كسي دفع مي       كن  رسد يا ضعيفي را ياري مي       مظلوم مي 
بلكه عين همبستگي با مظلوم و ستمديده خواهد بود كه شكل ديگري از چگـونگي               . شود  تلقي نمي 

  .باشد اتحاد ملي و انسجام اسلامي مي
السلام كفـار هجـوم        سوم آن است كه در زمان غيبت امام عليه         :نگارد  صاحب جامع شتات مي   

خواهند دين اسلام از ميـان        اسلام و مقصود آنها يا تلف كردن اصل اسلام باشد كه مي           ل  كنند بر اه  
روند به قصد قتل و نهب و غارت، و همچنين هرگاه  برخيزد، يا اين كه بر سر جمعي از مسلمانان مي 

  30.در زمان حضور امام باشد، و لكن فرصت اذن از امام عادل يا نايب خاص او نباشد
يجب علي كلّ مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كـان           «: فرمايد   خويي مي  االله  حضرت آيت 

مـام مـسلمين     بـر ت   31»السلام بلا إشـكال و لا خـلاف         في معرض الخطر، و لايعتبر فيه إذن الإمام عليه        
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 اگر خطري آن را تهديد كنـد، اجـازة امـام در آن شـرط نيـست و مـسأله                     دفاع از دين واجب است    
  .باشد لاف ميبدون اشكال و اخت

اگر بلاد مسلمين و يا حدود و مرزهاي آن تحت سـلطه دشـمن قـرار                : فرمايد  حضرت امام مي  
بر همه واجب است    به طوري كه خوف آن رود كه بيضة اسلام و مجتمع اسلامي از بين برود                گيرد  

و در  . اي كه ممكن باشد از قبيل بذل مال و جان از كيان و عظمت اسـلام دفـاع نماينـد                     به هر وسيله  
اجـازه او يـا اذن      ،  )ع(وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امـام معـصوم          : فرمايد  مسأله بعدي مي  

  32.خاص و يا نائب عام او نيست
 و مـسلمين مـورد تهديـد واقـع شـود بـدون هـيچ                فرمايشات فوق وقتي كليت اسلام    بر اساس   

سـازد كـه در راه اسـلام از خـود            شرطي بر همه مسلمانان امر دفاع مسجل شده و همگان را ملزم مي            
اين الزام كلي احساس همگرايي را ميان مسلمانان تقويت خواهد كـرد و آنـان را           . فشاني نمايند   جان

اع موجب انسجام مسلمين نگردد تشريع حكم كلي        نسبت به هم دلگرم خواهد نمود و اگر مسأله دف         
  آن چه معني دارد؟

  
   كليت اسلام و مجمع اسلاميتهاجم عليه
حكـم  : محو كامل اسلام و مجمع مسلمين توسط دشمنان اسلام امكان دارد تا بشود گفت              آيا

توانـد موجـب همبـستگي و انـسجام      جمعي بـه عنـوان تـرس و درد مـشترك مـي          وجوب دفاع دسته  
ن گردد يا خير؟ اگر چنين احتمالي بعيد است، پس فرمايش فقهـا مبنـي بـر وجـوب دفـاع از                      مسلمي

  تواند داشته باشد؟ اصل اسلام و مجمع مسلمين چه مفهومي مي
فقهاي اسلام بر اساس آيات جهادي، روايات و حكم عقل اقدام به صـدور چنـين               : بايد گفت 

كليف، احساس و درد مشترك را بـين مـسلمين ايجـاد         تواند ت   و نفس اين فتاوا مي    . اند  فتاوايي نموده 
دشـمنان اسـلام و مـسلمين       : حال بايد گفت    در عين . شان گردد   كند و موجب انسجام بيشتر جماعت     

كيـشان خـود نيـز مـورد         باشند؛ گاهي مسلمانان از طـرف هـم         منحصراً كفار مطلق يا اهل كتاب نمي      
ي اسلامي ايران و تجهيـز گـروه طالبـان توسـط         گيرند مثل تهاجم عراق عليه جمهور       تجاوز قرار مي  
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كـشي    هاي هولناكي را بـه وجـود آوردنـد و اقـدام بـه نـسل                 دولت پاكستان كه در افغانستان جنايت     
. باشند   رعب مي  ز سرگرم ترور، محاربه و ايجاد جو      شيعيان، جلوي چشم جهانيان نمودند و اكنون ني       

شـود، فقـط      مـسلمانان نـسبت بـه همـديگر نمـي         مبني بر وجوب دفاع شامل تهـاجم        ولي فتواي فقها    
  .گيرد صورت جنگ غيرمسلمانان با مسلمانان را در برمي

توسعه روزافزون دين اسلام تا اقصي نقاط عالم موجب شده كه احتمال تهديد كليت     هر چند   
اسلام و مجمع مسلمين بـراي هميـشه دور از انتظـار تلقـي شـود، امـا بايـد توجـه داشـت كـه تـرس                            

تـوز از      اصل اسلام فقط با تهاجم نظامي نيست بلكه ممكـن اسـت بيگانگـان مغـرض كينـه                  براندازي
هاي ايجاد شبهه، تبليغات مكاتب مادي، تهاجم فرهنگـي و مـسموم سـاختن اذهـان مـسلمانان                    روش

و اگر راين نگراني فقها از اين جهت نيز استفاده كرده و اصالت باورهاي مسلمانان را نشانه روند؛ بناب
 وضعيتي پيش آيد بر مسلمانان واجب خواهد بود كه در مقابل افكـار باطـل و نفـوذ فرهنگـي                     چنين

  .تفاوت نباشند و به امداد برادران ديني خود بشتابند دشمن بي
عدو الإسلام بما هو : نگارد ، در همين راستا ميالتعليقة الاستدلالية علي تحريرالوسيلةنويسندة 

الحروب   ع الإسلام و تضعيفه، لكن له إيدئولوجي يضار الإسلام، كما في          إسلام، الذي يريد المحاربة م    
و في عصرنا هذا يمكن الهجمة بهـذا القـسم مـن ناحيـة أربـاب                . الصليبة بين المسلمين و النصاري    

المسالك المتضادة للإسلام، كمسلك ماركسيسم و كمونيسم الذين يرون الإسـلام مانعـاً عـن نفـوذ                 
داراي كه فقـط بـا خـود اسـلام دشـمني و قـصد جنـگ دارنـد، چـون                     هستند  دشمناني   (33.مسلكهم

هاي صليبي كه بين مسلمانان و مـسيحيت         نمايد، مثل جنگ    اند كه به اسلام ضرر وارد مي        ايدئولوژي
ــين تهــاجمي از ســوي ماديگراهــاي ماركسيــستي و    ــوني امكــان دارد چن رخ داد و در روزگــار كن

  .)دانند ان اسلام را مانع نفوذ مسلك خود ميكمونيستي مسلك صورت گيرد، چون آن
ها زمان قدرت نظـام سوسياليـستي شـوروي ابـراز شـده               البته بايد توجه داشت كه اين ديدگاه      

است، اما در شرايط فعلي خطر نفوذ ليبراليسم بسيار جدي شده و با امكاناتي كـه در اختيـار دارنـد،                     
  انـد و     شـكل مهارناپـذير شـروع بـه كـار كـرده            همراه با تبليغات مسيحيت در كشورهاي اسلامي بـه        
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ترين فرايض     امر به معروف و نهي از منكر جزء بالاترين و شريف           فرمايد  حضرت امام مي   
  شود اسلام محسوب مي

  
  

 ـ   )ع(وجوب دفاع از اسلام مشروط به حضور امام معصوم          ا اذن خـاص و يـا       ، اجازه او ي
  نايب عام او نيست

  
  

به قول صاحب تعليقه فوق مبارزه با اين عقايـد         . را سست و ناتوان سازند    انان  رود كه عقايد مسلم     مي
گيـرد كـه      گـردد و آيـات جهاديـه نيـز آن را در بـر مـي                 نيز جـزء جهـاد در راه خـدا محـسوب مـي            

 و ثقـالاً و     وانفروا خفافاً . [»35 /المائده«] اتَّقُوا االله و ابتغَُوا إليَه الْوسيلة و جاهدوا في سبيله         : [فرمايد  مي
. »78 /الحـج «] و جاهدوا في االله حقَّ جهاده     [و  . »41 /التوبه«] االله  جاهدوا بأموالكُم و أنفُسكُم في سبيل     

أم حـسبتُم أن تُتركـوا و لمـا     [و. »31 /محمد«] و لنبلُونَّكُم حتَّي نَعلم المجاهدين منكم و الصابرين    [و  
  .»216 /البقره«] كُتب علَيكمُ القتالُ و هو كُرْه لَكُم[و . »16 /التوبه«] يعلم االله الذين جاهدوا منكم

 اند كه   ن فتوا داده  با توجه به ضرورت حفظ امنيت سرزمين اسلام و اقتدار مسلمي          حضرت امام   
مثـل آنچـه امـروز در       [هايي از طرف اجانب كشيده شـده باشـد            اگر در داخل ممالك اسلامي نقشه     

] شـود   هاي بشردوستانه در كشورهاي افغانستان و عراق انجـام مـي            و كمك قالب مبارزه با تروريسم     
كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامي پيدا كننـد، واجـب اسـت بـر مـسلمانان كـه بـا هـر                          

 ايـن   34.اي كه ممكن است، نقشة آنها را بهم بزننـد، و جلـوگيري از توسـعة نفـوذ آنهـا كننـد                       وسيله
ان ذكر شده حاكي از ارتباطـات مـسلمانان و داشـتن مـسؤوليت در               تكاليف كلي كه براي هر مسلم     

  .باشد لزوم انسجام اسلامي مسلمانان ميگونه احكام كلي نمونه ديگري از  نلذا اي. قبال هم است
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  ابزارهاي فقهي انسجام امت اسلامي
  وجوب تحريم كالاهاي دشمن و ترك روابط با آنان: الف

سلطه سياسي و اقتصادي بـر سـرزمين اسـلامي را داشـته             حضرت امام اگر دشمن قصد       از نظر 
باشد و بخواهد از طريـق اعمـال سياسـت سـلطه و فـشارهاي اقتـصادي امـت اسـلامي را كوچـك،                        

هـا را در پـيش گرفتـه و           سست، تضعيف و تسيلم كند، واجب است كه مسلمانان عـين همـان روش             
ي انسجام امت اسـلامي نخواهـد   اين حكم چيزي جز حركت به سومفهوم . دهندالعمل نشان     عكس
  .گردد چون از طريق چنين هماهنگي سراسري امكان مقابله با دشمن مشترك فراهم مي. بود

حضرت امام با بيان اين حكم، امت اسلامي را در مقابل سيطرة بيگانگان يك پارچه ساخته و                 
مكـن اسـت تـسلط    مفهوم اين الزام كلي اين اسـت كـه م       . حكم كلي براي آنان در نظر گرفته است       

اي و بخشي از جهان اسلام شود و راجع به يك             دشمن از طريق سياسي و اقتصادي مربوط به گوشه        
اما ساير مسلمانان با تشخيص اين وضعيت حـق         . هاي شيطاني اعمال گردد     كشور خاص چنين روش   

بلاد اسـلامي   بنابراين ساير   . تفاوت از كنار آن عبور كنند       ندارند از خود سلب مسؤوليت كرده و بي       
وظيفه دارند كه از طريق تحريم كالاهاي دشمن و ترك روابط سياسي، اقتصادي و ديپلماتيكي بـه                 
دشمن اخطار دهند كه دست از اِعمال قدرت بكشد هرچند كه خود كشور مـورد هجمـه نباشـد يـا                   

عـل االلهُ  و لـن يج : [كنـد كـه   چون قرآن كريم تأكيد مـي     . قدرت مقابله با دشمن خود را نداشته باشد       
و خداوند هرگز كافران را بـر مؤمنـان تـسلّطي نـداده              (»141/النساء  «] للكافرين علي المؤمنين سبيلاً   

  .)است
دهد كه امت اسلامي چـشم بينـا و گـوش شـنوا               شناسي و درك موقعيت امكان مي       اين وظيفه 

يكپـارچگي نماينـد    داشته باشند، سرزمين اسلام را خانه خود دانسته و با برادران ديني خود احساس               
  مگر انسجام اسلامي از اين بيشتر است؟

  
  ترك روابط تجاري: ب

هـاي كـار، توليـد و        از طريق تجارت قصد استيلا بر بلاد اسلامي را دارد و زمينه           گاهي دشمن   
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ه بـازار مـصرف كالاهـاي خـود     سـازد و آنـان را تبـديل ب ـ    توسعه اقتصادي را از مسلمانان سلب مـي     
ه سر از وابستگي تجاري در آورده و آن بخش از سرزمين اسـلامي را بـه خـود                    كه در نتيج   ندكن  مي

اي لازم است كه مـسلمانان از خـود تحـرك     در چنين وضعيتي بدون هيچ مسامحه. سازند وابسته مي 
  .نشان داده به فرياد آن بخش از حوزه اسلامي برسند

 كه بيگانگان از لحاظ سياسي يا       اشد بازرگاني و غير آن، ترس آن ب       اگر بر اثر روابط   : از نظر امام  
 ديگر بر اسلام و بر بلاد مسلمين استيلاء پيدا كنند و اين تسليط به استعمار خود آنان يـا كـشور                      جهات

ن اسلامي منتهي گردد، هر چند به شكل استعمار معنوي باشـد، بـر همـه مـسلمانان واجـب اسـت از اي ـ       
لو كان في المـراودات التجاريـة و غيرهـا مخافـة            «. زيرا حرام است   روابط و داد و ستدها دوري كنند      

 جانب عليها سياسيا أو غيرها الموجـب لاسـتعمار        لأعلي حوزة الاسلام و بلاد المسلمين من استيلاء ا        
  35.» بلادهم و لو معنويا يجب علي كافة المسلمين التجنب عنها، و تحرم تلك المراوداتهم أو استعمار

شود گفـت بـه     از حساسيت موضوع دارد، در اين صورت نمي     المسلمين نشان  فةعلي كا تعبير  
گـر بفهماننـد كـه دارد         بلكه با ترك روابط تجاري، به دشمن سـلطه        ... ما چه؟ كشور ما كه نيست و      

اين بيان حكم است و تبيين وظيفـه امـت اسـلامي     . كند و امت اسلامي را دست كم نگيرد         اشتباه مي 
ولي حضرت امام بـا بيـان ايـن حكـم           . شود  سلمانان ديده نمي  هر چند كه عملاً چنين انسجامي بين م       

  .خواهد آنان را متوجه نمايد كه از خواب غفلت بيدار گردند و يكپارچگي خود را حفظ كنند مي
اگر برقـرار كـردن روابـط دولـت اسـلامي و يـا تجـار مـسلمين بـا بعـضي از                       : فرمايد  و نيز مي  

اي به بازار      را ايجاد كند كه ممكن است اين رابطه لطمه         هاي بيگانه و يا تجار بيگانه اين ترس         دولت
بـر رؤسـاي مـذهب لازم       . مسلمين و اقتصاد آنان وارد آورد واجب است آن رابطـه را تـرك كننـد               

 كالا و تجارت آنان را به نحوي مقتضي تحريم نماينـد و  ،ترس از تسلط بيگانگاناست كه با وجود   
 مخافـة علـي     ...لـو «. بـرداري نماينـد     مذهب خود فرمان  بر امت اسلامي واجب است كه از رؤساي         

سوق المسلمين و حياتهم الاقتصادية وجب تركها و حرمت التجارة المزبورة، و علي رؤساء المذهب            
مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم و تجارتهم حـسب اقتـضاء الظـروف، و علـي الأمـة الإسـلامية                     
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 مفهوم امت اسلامي افراد ممالك اسلامي نيست،        36.»متابعتهم، كما يجب علي كافتهم الجد في قطعها       
بلكه كافه مسلمانان خواهد بود، افراد ممالك اسلامي خلاف ظاهر اسـت، لـذا تعمـيم ايـن قيـد نيـز                      

  .باشد تأكيدي بر انسجام اسلامي مي
  

  وظيفه دولت اسلامي در ايجاد روابط خارجي: ج
 اسلامي موجب ايجاد سلطه دولـت       نظامي، تجاري و فرهنگي دولت    ـ گاهي روابط سياسي،     1

در چنين حالتي تمـام قـرارداد       . سازد  هاي اسارت و خزلان مسلمانان را فراهم مي         بيگانه شده و زمينه   
اي   دولت اسلامي وظيفه دارد كـه دسـت از چنـين رابطـه            . دولت اسلامي با دولت بيگانه باطل است      

ت منفي دولت خود را متوجـه اشـتباه خـود           مسلمانان نيز وظيفه دارند كه با مقاومت و مبارزا        . بكشد
  .ساخته از او بخواهند كه هر چه سريعتر با بيگانگان ترك مراوده كند

ـ گاهي ممكن است يك دولت اسلامي از طـرف دشـمنان اسـلام مـورد تهـاجم سياسـي و                     2
بـارزه  نظامي واقع شود و به اشغال دشمنان درآيد، مثل وضعيت فعلي عراق و افغانستان كه به بهانة م                 

بـر  : حضرت امـام بـه صـراحت فرمـوده        . طرف آمريكا و متحدان او اشغال شده است       با تروريسم از    
  .هاي اسلامي واجب است كه با هر وسيله ممكنه از آن كشور دفاع نمايند ها و ملت همه دولت

انعقـاد چنـين پيمـاني      . كنـد   ـ گاهي يك دولت اسلامي پيماني را با دولت بيگانه منعقـد مـي             3
واند دست دشمن را به سوي سرزمين اسلامي باز كند و آنان را جهت وصـول بـه مطـامع خـود                   ت  مي

هـاي مناسـب موجـب        هاي اسلامي وظيفه دارنـد كـه بـا اتخـاذ تـصميم              ساير دولت . مساعدت نمايد 
انحلال عقد مذكور گردند و مسلمين هم بايد اهمتمام به انفساخ اين قرارداد داشته باشند و به دولت    

  .فشار آورند كه از زير سلطه خارج شودمذكور 
اي را بـراي      بعض از رؤساي دولت اسلامي يا نمايندگان مجـالس آنهـا چنـين زمينـه              ـ گاهي   4

سازند، از نظر حضرت امام آنها خائن و از مقام خود منعزل هستند و امت اسـلامي                   دشمن فراهم مي  
ون سياسـي و محـروم نمـودن آنهـا از           حق دارند آنها را مجازات كند و در اخراج آنها از تمـام شـؤ              

  .حقوق اجتماعي اقدام كنند
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از نظر امام خميني اگر دشمن قصد سلطه سياسي و اقتـصادي بـر سـرزمين اسـلامي را                    
داشته باشد و بخواهد از طريق اعمال سياست سلطه و فشارهاي اقتصادي امت اسـلامي را                

هـا را در      نان عين همان روش   كوچك، سست، تضعيف و تسيلم كند، واجب است كه مسلما         
  العمل نشان دهند پيش گرفته و عكس

  
  

هاي اسلامي، مسؤول سـاختن دولـت اسـلامي و            ارتباط دادن سرنوشت امت اسلامي يا دولت      
رساند كه حـضرت امـام تـا چـه ميزانـي نـسبت سرنوشـت مـسلمانان                    پشتوانه بودن امت اسلامي، مي    

كنـد و      سطح وسيع بـر عهـدة امـت اسـلامي بـار مـي              تعبيرات كلي كه حكم را در     . دهند  اهميت مي 
الزامات شرعي را در پي دارد نهايت كوششي است كه در راه انسجام اسلامي از نظـر فقـه صـورت                     

  .گرفته است
  

  تفاوت ديدگاه امام خميني با ساير فقها
. هدف از تدوين مقاله تبيين ديدگاههاي فقهي حضرت امام در مـورد انـسجام اسـلامي اسـت           

 عرض شد كه حضرت امام و ساير فقهاي اسلام تحـت ايـن عنـوان در هـيچ جـاي از فقـه وارد                         قبلاً
 امت اسـلامي و زجـري را كـه از وضـعيت اسـفبار               اند، اما علاقه آنها نسبت به سرنوشت        بحث نشده 

با سيري كه در كتاب تحريرالوسـيله و منـابع          . شود در جايي منعكس نشده باشد       اند نمي   آنان كشيده 
ص شد كه اين مهم در مباحث كتاب جهاد و ذيل بحث امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر                   مشخ ،آن

  .انجام گرديده است
هـايي انجـام      انـد و دربـاره آن بحـث         با اين همه، علما به نوعي بحـث دفـاع را مطـرح فرمـوده              

چـون حـضرت امـام بحـث را تفـصيلي،           . اما ديدگاه حضرت امام با آنها خيلي تفاوت دارد        . اند  داده
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 دفـاع خـصوصي و      ،همه جوانب دفاعي را در نظر گرفتـه       . كند  جانبه مطرح مي    لي و به شكل  همه     ك
در حالي كه فقهاي ديگر بيشتر بحث را اختـصاص          . جمعي را جداگانه مورد بررسي قرار داده است       

كنند   شان دفاع اجتماعي را بحث نمي        حتي بعض  37.اند  به دفاع خصوصي از مال، جان و ناموس داده        
يـا ايـن كـه      . انـد   اگر هم بحث كرده باشند، كل سر و ته قضيه را در يـك مـسأله خلاصـه نمـوده                   يا  

 چون دفاع از اصل اسلام را بيشتر در كتـاب           اند،  جايگاه اين دو بحث را جداي از هم تشخيص داده         
اند و دفاع خصوصي را در ذيل امر به معروف و نهي از منكر يـا در ذيـل همـين عنـوان                         جهاد نوشته 

ا  ولي در تحرير كتابي به نـام جهـاد ي ـ          38.الصالحين  مثل صاحب جواهر و منهاج    . اند  اع بحث كرده  دف
طـور كـه      معـروف را همـان     حضرت امام مسايل مربوط به امر به         .بابي تحت اين عنوان وجود ندارد     

امـا در ذيـل آن      . دهند  گذشت در جاي خود توضيح داده و حكم آن را در سطح گسترده شرح مي              
نمايند بسيار اصولي و علمي وارد بحث شده هر دو قسم دفاع را ذكـر                 حث دفاع را عنوان مي    وقتي ب 

خود اين روش بيانگر اين واقعيت است كه امام بـيش  . اند كرده و جداگانه حكم آن را تحرير كرده    
  .دادند كنيم به اتحاد و انسجام امت اسلامي اهميت مي از آنچه ما تصور مي

ين احكام در زماني نوشته شده كه هيچ اميدي نسبت به حاكميت اسلام بايد توجه داشت كه ا 
شد جاي اما و اگر       اگر اين مسائل پس از پيروزي انقلاب نوشته مي        . و انقلاب اسلامي در ايران نبود     

قدمت كتاب بر انقلاب اسلامي جـاي هرگونـه تـوهمي را از بـين بـرده و انـسان را مطمـئن                       . داشت
كرد تا تحول عميق در امت اسلامي ايجاد شود و آنها             ان در حد اعلا سعي مي     سازد كه واقعاً ايش     مي

. اهميت همديگر را درك نمايند تا از وضعيت اسفباري كه گريبانگير آنان شده است بيـرون آينـد                  
هـاي   اكنون تغييرات ملموس در سياست. انقلاب اسلامي در اين راستا تأثير فراوان گذاشت     پيروزي  

ولـي  . شود، هرچنـد كـه تـا وضـعيت مطلـوب فاصـله فـراوان اسـت                  احساس مي كشورهاي اسلامي   
هاي  رود كه موج انحطاط را بشكند و جوانه    درخشد و مي    بيش از گذشته مي   هاي اميد هر روز       جرقه

علاقـه بـه انـسجام    . موج روشن فكـري اسـلامي نيـز جهـاني شـده اسـت      . ها زنده كند   اميدر ا در دل   
رود كه شكوه گذشتة خـود را بـاز           محافل اسلامي مي  . كند  توجه مي   اسلامي بيش از هر زماني جلب     

خواهيم كه موج بيداري اسـلامي   ها هستيم و مي ما در بحث انسجام اسلامي به دنبال همين      همة  . يابد
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كـاهش يابـد و جهـان اسـلام شـكوه و اقتـدار           گير گردد تا آلام مسلمانان بـا همبـستگي بيـشتر              عالم
  . آمال هر مسلمان روي زمين استاين چيزي است كه نهايت. يندگذشتة خود را تحصيل نما

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

هاي فقهي دربـاره تابعيـت،        در بحث وحدت ملي و انسجام اسلامي بين حقوق مدون و آموزه           
اگـر مبنـاي عمـل مـسلمانان تعـاليم فقهـي باشـد حـل                . شود  وطن و مرزها تفاوت جدي ملاحظه مي      

اما با تأكيد روي موازين حقوقي، دشواري كار به قوت . ي آسان خواهد بودوحدت و انسجام اسلام
شود گفت ما مرز عقيدتي نداريم، ولـي روي عناصـر خـون، خـاك و زبـان                    نمي. ماند  خود باقي مي  

چـون در بـسياري مـوارد مرزهـا در هـم شكـسته اسـت، مثـل ارتباطـات، تجـارت،                      . پافشاري كنـيم  
شود عقيده را تا اين حد تنـزل          آيا مي . شناسد   اين موارد مرز نمي    هيچ كدام . آوري و گسترة علم     فن

  پس چه تفاوتي بين عقيده و موارد فوق خواهد بود؟! داد؟
در . هاي انسجام شناخته شـود      راهكارهاي فقهي انسجام اسلامي لازم است كه مؤلفه       در بحث   

 افق امر به معروف و نهي از        .بينيم كه در اسلام جهاد دفاعي بر همگان وضع شده است            اين راستا مي  
دفاع از كيان اسلام را فقهـا بـدون شـرايط خـاص واجـب               . باشد  عالم گسترده مي  هاي    منكر تا كرانه  
آگاهي لازم از عناصـر فـوق كمـك شـايان بـه انـسجام اسـلامي خواهـد كـرد و                      . اند  تشخيص داده 

و انهـدام اسـاس ديـن    تهـاجم عليـه كليـت اسـلام     . تر خواهد گرداند    صفوف امت اسلامي را فشرده    
ملت اسلامي وظيفه دارند كه با تمام توان از . مقدس اسلام جزء آرزوهاي ديرينه دشمنان خدا است 

طلبد كه همـديگر را تحمـل كنـيم           چون چنگ زدن به ريسمان الهي مي      . عقايد خود حمايت نمايند   
  .ان دين ايستادگي كردنتا بشود با قدرت در مقابل دشم

اند راهكارهاي حمايـت از ديـن خـدا را پيـدا كـرده و جامعـه                   تلاش كرده به همين دليل فقها     
ضـمير آگـاه بـه شـرايط          حضرت امام به عنوان رهبر روشـن      . اسلامي را به آن سمت رهنمون سازند      

طريق تحريك مسلمانان به تحريم كالاهاي دشمن، ترك تجـارت بـا آنـان، تـرك                زمان كوشيد از    
هـاي   فوف امت اسلامي را پيوسته و با هـم گـره زنـد تـا انگيـزه      ص،گران و مستكبران    روابط با سلطه  
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توحيدي، يكتايي و يكتاگرايي در اعماق قلب مسلمانان ايجاد گردد و آنان را نـسبت بـه سرنوشـت                 
 بنابراين موج بيداري اسـلامي وامـدار بلنـدنظري فقهـي            .دين و دنياي خود حساس و علاقمند سازد       

  .اين رهبر فرزانه عالم اسلام است
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